
روح  بی  و  سرد  را  او  اعتیاد  صدیقی- 
مدام  دادن،  پاسخ  جای  به  است.  کرده 
می  تکان  رد  یا  تایید  نشانه  به  را  سرش 
ــد. رنــگ رخــســارش از ســر درونــش  ده
با  استخوانی  صورتی  ــد.  ده می  خبر 
در  اشک  انگار  دارد.  کدر  های  دنــدان 
فقط  گاهی  و  شــده  خشک  چشمانش 
بی  دوباره  و  شود  می  خیره  ای  نقطه  به 
لاغر  زن  گشاید.  می  سخن  به  لب  رمق 
وی  از  دود،  خــودش  گفته  به  که  ــدام  ان
است،  گذاشته  جا  به  استخوان  تکه  یک 
می گوید: معتاد به دنیا آمدم، دود همه 
دارم  فرزندی  نه  گرفت.  من  از  را  چیزم 
که به او دل ببندم و نه خانواده ای که به 

آن ها تکیه کنم. 
مادرم من را به چند مثقال مواد فروخت 
به  سنش  که  درآمـــدم  ــردی  م عقد  به  و 
ــت و  ــاق داش ــود. نــه اخ ــدرم ب ــدازه پ انـ
مهرش  بــود؛  خبری  محبت  و  مهر  از  نه 
من  البته  تازیانه.  اش  محبت  و  بود  لگد 
نبودم،  ام  خانواده  اعتیاد  قربانی  تنها 
خــواهــر و بــرادرانــم هــم قــربــانــی مــواد 
می  پا  و  دست  اعتیاد  در لجنزار  شدند. 
دستگیری  ــای  ج بــه  ــان  ــادرم م و  ــم  زدی
برایش  کــرد.  مــی  دود  ــر  زی را  ســرمــان 
کنیم  می  پیدا  سرنوشتی  چه  نبود  مهم 
اش  زندگی  در  مــواد  و  نشئه  فقط  زیــرا  
کند  می  ناله  جوان  زن  داشت.  اهمیت 
نمی  جـــاری  چشمانش  از  امــا اشــکــی 
که  هاست  مدت  چشمانش  انگار  شود، 
است.  ندیده  بارانی  خشک  کویر  مثل 
ام  مجردی  دوران  از  دهد:  می  ادامه  او 
برای  بــودم  مجبور  چون  ندیدم  خیری 
جارو  و  آب  را  مردم  های  خانه  دود  چند 
آمد  مــی  گیرم  کــه  چــنــدرغــازی  و  کنم 
صرف تن نحیف و بی رمق و خمارم می 
مادرم  نداشت،  اختیاری  پــدرم  کــردم. 
من  ــادرم  م وقتی  بــود.  خانه  کــاره  همه 
همان  انگار  آورد  در  شوهرم  عقد  به  را 
و  پیر  شوهرم  خوردم.  را  خاص  تیر  جا 
پسر  فرزند  سه  اولش  زن  از  بود.  فرتوت 
و  داشتند  بزن  دست  ها  آن  که  داشــت 
نمی گذاشتند  آب خوش از گلویم پایین 
برود. شوهرم بدخلق بود و اصاً حوصله 
حرف زدن نداشت و به زور یک کلمه از 

دهانش بیرون می آمد چه برسد به ابراز 
مالی  وضعیت  و  بــود  معتاد  او  عاقه. 
خوبی نداشت و هر بار که خمار و عصبی 
پسرانش  افــتــاد.  می  جانم  به  شد  می 
بودند  تلخ  ماجرای  این  تماشاگران  که 
من  اذیــت  و  آزار  به  تشویق  را  پدرشان 
می کردند. 18 سال با انواع آزار و اذیت 
کردم  سر  فرتوتم  و  پیر  شوهر  خانه  در 
روستایی  در   نداشتم.  ای  چــاره  چــون 
تلفن  که  کردیم  می  زندگی  دورافتاده 
هر  اما  شدم  باردار  بار  چندین  نداشت. 
بار سر کتک خوردن و اعتیادم سقط می 

کردم و آرزو به دل بچه ماندم. 
شوهرم به خاطر سن و سال زیادش دچار 
به  رفتن  برای  ناچار  به  و  شد  فراموشی 
دکتر به شهر نقل مکان کردیم. بعد از آن 
معتادم  بــرادران  و  خواهر  پاتوق  ام  خانه 
بود.  پهن  موادشان  بساط  مــدام  و  شد  
و  اعتیاد  خاطر  به  مدتی  از  بعد  شوهرم 
بیماری فوت کرد و من تک و تنها ماندم و 
به مواد صنعتی که برادرانم می کشیدند 
دود  سه  همان  یا  هروئین  از  بــردم.  پناه 
می  بد  خیلی  حالم  اوایــل  کــردم.  شروع 
آه در  پا پس نمی کشیدم. دیگر  اما   شد 
برای  چیزی  خانه  در  و  نداشتم  بساط 
فروختن و گرفتن مواد برایم نمانده بود، 
تنفر  بــود  دود  و  ــواد  م چه  هر  از  کم  کم 
یکی  طریق  از  مدتی  از  بعد  کــردم.  پیدا 
الان  و  گذاشتم  کمپ  در  پا  آشنایانم  از 
یک ماه است که از هر چه مواد افیونی و 

خانمان سوز  است دور شده ام.
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سارقی که حین سرقت مشغول دوش گرفتن شد

سارق استثنایی
و  به خانه ای  از ورود  یک سارق شیشه ای متوهم پس  صدیقی- 
بعد از سرقت برخی وسایل در یک اقدام نادر به جای فرار تصمیم 
گرفت دوش بگیرد و با سر رسیدن صاحب خانه داستان عجیبی رخ 
داد. به گزارش خبرنگار ما سارق که بعد از مصرف شیشه توهم زده 
بود برای سرقت وارد خانه ای در شرق بجنورد شد که حین دوش 

گرفتن با سر رسیدن صاحب خانه پا به فرار گذاشت. 
صاحب خانه در این باره گفت: یک شب که خانواده ام به منزل پدر 
همسرم رفته بودند من برای برداشتن وسایلم به خانه آمدم. وقتی 
وارد حیاط شدم با یک جفت کفش غریبه جلوی در خانه روبه رو و 

به ماجرا مشکوک شدم. 
با برداشتن یک چماق آهسته و با احتیاط وارد خانه شدم و به جست 
و جوی صاحب کفش ها پرداختم که با تعدادی وسایل بسته بندی 
شده در گوشه ای از اتاق مواجه شدم. صدای شر شر آب را  از حمام 
شنیدم و زمانی که در حمام را باز کردم با یک مرد غریبه که در حال 

دوش گرفتن بود روبه رو شدم. 
سارق با دیدن من شوکه شد و من را به کناری هل داد و پا به فرار 
دید  که  زمانی  او  پرداختم  سارق  تعقیب  به  با چماق  من  گذاشت. 
راه فرار ندارد خودش را به پشت بام  رساند تا مخفی شود. با کمک 
همسایه ها سارق  را پایین آوردیم و بعد از کمی گوشمالی دادن او 

را با یک پتو پوشاندیم.
 سارق لب به اعتراف گشود و گفت: بعد از مصرف شیشه توهم زده 
بودم برای همین پس از جمع کردن مقداری وسایل به جای فرار 

هوس دوش گرفتن کردم. 
با التماس و درخواست سارق و همچنین شناختن او و ضمانت یکی 
این  و  از پوشیدن لباس هایش رها کردیم  را بعد  از همسایه ها  او 

ماجرای عجیب مانند یک خاطره در ذهنم ثبت شد.

پیشگیری از خفگی با گاز 
مونوکسید کربن

بدون  ا و  سرپوشیده  مکان های  و  نقلیه   وسایل  کابین  حمام، 
تهویه مناسب شایع ترین اماکن گازگرفتگی هستند.

با عبور دادن یک رشته طناب معمولی و یک وزنه از پشت بام  ا
تا مبدأ دودکش در داخل اتاق مورد نظر از باز بودن مسیرمطمئن 
لانه  ساز،  و  ساخت  هنگام  ساختمانی  نخاله های  افتادن  شوید. 
گزینی پرندگان، انداختن اشیای مختلف توسط کودکان و ایجاد 
دوده به دلیل ناقص سوختن وسیله گرمایشی از مهم ترین دلایل 

مسدود شدن مسیر دودکش است.

مسیر  ا مجدد  بازبینی  به  نسبت  شهروندان  اســت  ضــروری 
دودکش ها هنگام نصب وسایل گرمایشی اقدام کنند، در غیر این 
صورت عمل معکوس صورت می گیرد و دود به داخل اتاق نفوذ 
می کند و جایگزین اکسیژن می شود، در نتیجه به دلیل کمبود 
در  و  می کند  سوختن  ناقص  به  شروع  گرمایشی  وسیله  اکسیژن 
محل  در  حاضر  افراد  مونوکسیدکربن  گاز  انتشار  با  هنگام  این 

دچار گاز گرفتگی می شوند.
  آتش نشانی بجنورد

 حادثه در شهر 

 تلنگر 

محمودیان

که  شدم  مردی  خام  راحتی  به  که  شد  نمی  باورم 
بازی  زبان  با  و   بود  نبرده  بویی  زندگی  و  عشق  از 
و  مــن  رابــطــه  شــد  باعث  و  داد  فریب  مــرا  هایش 

همسرم به هم بریزد. 
این ها صحبت های زنی  است که فریب حرف های 
عاشقانه مردی را خورد و  از همسرش طاق گرفت 
و با مرد دیگری ازدواج کرد. او که خود فرزند طاق 
است و چندان روی خوش را در زندگی اش ندیده 
است هم اکنون برای دومین بار در مرحله طاق و 
فروپاشی زندگی اش است. او ماجرای تلخ زندگی 

اش را این گونه برای ما تعریف می کند:
تا جایی که یادم می آید روی خوش زندگی را ندیدم. 
چیزی که در ذهن ام باقی مانده دعوا و درگیری های 
پدر و مادرم، نگرانی های مادرم  و گریه های گاه و 
بیگاهش، فریاد کشیدن پدرم، کتک خوردن مادرم 

و ترس ها و اضطراب هایم است.
پایان  به  جدایی  و  طاق  با  دعواها  این  بالاخره 
بالاخره  گفت  مــی  مـــادرم  ــد  آی مــی  ــادم  ی رســیــد. 
این  از  و پدرم   و نفس خواهم کشید  خاص شدم 
من  نهایت  در  ــت  داش رضایت  احساس  جدایی 
نبود،  من  آینده  فکر  به  کسی  گویا  من.  و  ماندم 
چقدر  و  نداشت  اهمیت  برایش  من  آرامش  کسی 
کشیدند  بطان  خط  زندگی  این  بر  خودخواهانه 

و زنجیری را که من در وسطش بودم پاره کردند.
 من در این سال ها دست به دست در خانه پدر و 

مادرم چرخیدم. 
پدر و مادرم که هر کدام زندگی جدیدی را تشکیل 
دادند این بار من علت جنگ و جدل شان بودم و  
سن  در  که  این  تا  کردم  می  بودن  سربار  احساس 
نوجوانی برایم خواستگار آمد و من برای رهایی از 
بود  خوب  اوضاع  اوایل  کردم.  ازدواج  زندگی  این 
به  ای  عاقه  چندان  کردم  احساس  کم  کم  ولی 
همسرم ندارم و تنها به خاطر فرار کردن از خانواده 
من  ولی  نبود  بدی  آدم  همسرم  کردم.  ازدواج  ام 

بی  ترین  کوچک  با  بودم.  شده  دنده  یک  و  لجباز 
این  در  گرفتم.  می  بهانه  و  کردم  می  قهر  توجهی 
گیر و دار قهر و دعوا با کسی آشنا شدم که فکر می 

کردم مرد رویاهایم است.
بعد  ولی  کردم  می  درددل  او  با  تنها  اوایل  البته   
این  در  دیــدم.  می  را   او  و  شد  بیشتر  مان  رابطه 
بین رابطه عاطفی من و همسرم سرد شد. خیلی 
بهانه می گرفتم و کم کم به جایی رسید که همسرم 
از من دلسرد شد و در آخر طاق گرفتم. شخصی 
که با او در ارتباط بودم می گفت عاشقانه دوستم 
با  وصال  روز  اولم  همسر  از  من  جدایی  روز  دارد. 
عشق ام بود. بعد از طاق به سرعت ازدواج کردم 
و یقین داشتم زندگی رویایی در انتظارم است اما 

شروع  دومم  همسر  های  گیری  بهانه  زود  خیلی 
شد. او مرا در خانه حبس می کرد. با آن که هیچ 
باز هم به من بدبین بود.  ارتباطی نداشتم  وسیله 

کتک ام می زد و آزارم می داد. 
بعد از مدتی متوجه شدم که او نه تنها اعتیاد دارد 
بلکه با شخص دیگری در ارتباط است. وقتی متوجه 
این موضوع شدم دنیا برایم تیره و تار شد، احساس 
می  خودم  با  و  بود  شده  بازی  من  با  کردم.  حقارت 
گفتم یعنی تمام این حرف ها و عشق ورزی ها دروغ 
بود؟ باور نداشتم که به همین راحتی زندگی اولم را 
خراب کردم و خام مردی شدم که از عشق و زندگی 

بویی نبرده بود و من تنها اسیر هوس او شده بودم.
شد  باعث  و  داد  فریب  مرا  هایش  بازی  زبان  با  او   
که  حــالا  بــریــزد.  هم  به  ــم  اول همسر  و  من  رابطه 
زمان  دارم  دوست  هستم  طاق  مرحله  در  دوباره 

به عقب برمی گشت.
نداشتند  درستی  ازدواج  که  مــادرم  و  پدر  کاش   
برای ازدواج من بیشتر فکر می کردند. کاش مرا 
از تجربیات شان قبل از ازدواجم آگاه می کردند.  
کاش می شد زمان به عقب بر می گشت و زندگی 

اولم را با صبر و عشق نگه می داشتم.

عبرت 

زنی که در میان دود اعتیاد متولد شد 

متولد مرداب 

همسرم آدم بدی نبود ولی من 
لجباز و یک دنده شده بودم. 

با کوچک ترین بی توجهی قهر 
می کردم و بهانه می گرفتم


